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 ر گرايش تفسير ادبي معاصردتأملاتي 
 ��حسيني محمود طيبسيد

هـاي   و بـدين سـان گـرايش   انـد   پرداختـه به تفسير قـرآن  مفسران با رويکردهاي مختلف 
هاي تفسيري در دوران معاصـر،   يکي از گرايش ي در تفسير به ظهور رسيده است.گوناگون

هايي  هاي تفسيري است و مؤلفه تفسير ادبي است. اين گرايش يكي از روشمندترين گرايش
گرايش گزارش و نقد و بررسي  هاي اين ترين مؤلفه حاضر مهم ةدر مقالدارد. شفاف  نسبتاً

 شده است.
استقصـاي  ، ناكار آمدي تفسير ترتيبي ند از:ا هاي تفسير ادبي معاصر عبارت ترين مؤلفه مهم
از يك  ، مترادف نبودن هيچتفسير آيات بر حسب ترتيب نزول وآيات ناظر به موضوع  ةهم

 ـبهـره ، ، محدود كردن دلالت آيات به سـياق نمامترادفهاي واژه شناسـي و  ري از روانگي
 .شناسي جامعه

به نظر ما ناکارآمد دانستن تفسير ترتيبي، محدود کردن دلالت آيات به سياق و انکار وجود 
از سوي ديگـر پيـروان ايـن گـرايش تفسـيري در       .هاي مترادف در قرآن ناتمام است واژه

وفق نبوده و در اجراي کامل استقصاي آيات ناظر به موضوع و تنظيم آنها به ترتيب نزول م
هاي قرآن  اند. نيز از نشان دادن تفاوت معنايي برخي واژه موارد بسياري از آن غفلت کرده

 اند. بازمانده
هاي تفسير ادبـي   گرايش تفسير ادبي معاصر، مؤلفه، : تفسير ادبي، امين خوليها كليد واژه

هاي مترادف. صر، بنت الشاطي، واژهمعا
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 مقدمه
اسـت كـه    گـرايش تفسـير ادبـي    ،سيري معاصر در جهان اسـلام تفهاي  يكي از گرايش

هاي  نگاران جريان چه برخي از تاريخگر ؛؛دمرنش گذار آن مي بنيانرا امين خولي  معمولاً
اين رويكرد تفسيري را پيش از ايـن، در برخـي    معاصر بذرهاي نخستينِة تفسيري دور

لي هيچ اثر مستقل و كاملي در امين خو .دهند. آثار طه حسين از معاصران وي، نشان مي
مجموعـه مقـالاتش در بـاب بلاغـت و     خصـوص  به  ،تفسير قرآن ننوشت، اما آثار وي

معاصردر جهان اسلام بـه ويـژه در   ة تأثير فراواني بر جريان تفسير دور ،تفسير و ادبيات
 .مصر گذاشت.

آيـات   دوش ـك مـي  و مفسـر شود  ميدر اين گرايش تفسيري، قرآن كريم متني ادبي تلقي 
قرآن را با تكيه بر ادبيات و علوم ادبي تفسير كند. طرفداران اين گرايش تفسيري بـراي  

رايـج   آنان را از تفسير ادبـيِ  كه تفسير ادبيِاند  را بيان كردههايي  تفسير خود مؤلفه ةشيو
متمايز ساخته و آن را در جايگاه رويكرد و گرايش مستقلي در تفسير قرار داده است. ما 

كنيم. در اين گرايش علاوه  مي ياد» تفسير ادبي معاصر«ين گرايش تفسيري با عنوان از ا
بر نفي تفسير علمي و عصري و تفسير   يعني ابتناي تفسير بر علوم ادبي، ،ايجابي ةبر جنب

شاگرد و همسر امين خولي،  جز بنت الشاطي، .هاي باطني نيز تأكيد شده است. و تأويل
شكري عياد، محمـد احمـد خلـف االله، محمـد زغلـول،       ز جملهبايد از كسان بسياري ا

 .مهدي علام، و نصر حامد ابوزيد به عنوان پيروان اين گرايش تفسيري ياد كرد.
 مكتـب منـدي آن اسـت.    تفسـير ادبـي معاصـر روش   هـاي   يكي از بارزترين ويژگي

 ،آن دركــه  برشــمردتفســيري  هــاي گــرايشمعاصــر را بايــد از معــدود  تفســير ادبــيِ
و در آثـار تفسـيري    شـده اسـت   مند بـراي تفسـير ارائـه    طرحي روشن، منظم و ضابطه

در چارچوب همـان  تا اند  كوشيدهاند  عرضه كردهپيروان اين گرايش ي كه شمار انگشت
شـمارش و  معاصـر را   تفسير ادبيِهاي  ترين مؤلفهدر ادامه مهم طرح به تفسير بپردازند.

 خواهيم كرد.بررسي 
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 و بررسي آنها هاي تفسير ادبي معاصر فهترين مؤل مهم

 ناكار آمدي تفسير ترتيبي. ١
روشـي  كه تفسـير ترتيبـي قـرآن كـريم      شود معاصر بر اين امر تأكيد مي در تفسير ادبيِ

. مفسر بايد براي تفسير قرآن كريم روش تفسير موضوعي را به كارگيردناكارآمد است و 
 ةبايد بـه شـيو   ،اشد تفسير ترتيبي انجام گيردكند كه اگر هم بنا ب مي تصريح ين خوليام

كه تفسيرش از چهارده سوره قـرآن بـه صـورت    با آنبنت الشاطي هم  .موضوعي باشد.
 ..كند مي تفسير موضوعي معرفي ةشيو بيانيالتفسير الدر را خود  ةشيوترتيبي است، 

اي  هآن است كه مفسر به هـر واژ  ترين سطح تفسير موضوعي ترين درجه و پايين كم
و كنـد   رسد آن را يك موضوع تلقي و آن را با تمام مشتقاتش در قـرآن استقصـا   مي كه
ر ارتباط با هم بفهمـد و  را با كاربردهاي متفاوتي كه دارند ناظر به يكديگر و دآنها  ةهم

تفسير، مفسر را به فهـم   ةبه نظر پيروان تفسير ادبي اين شيو ..نظر را تفسير كندآيه مورد
تـر   بخـش  ، و حاصـل تفسـير اطمينـان   شود رهنمون مياز قرآن كريم تري  قصائب و دقي
 .خواهد بود.

. در گذشـته نيـز   انـد  پذيرفتـه الجملـه   اكثر مفسـران معاصـر فـي   را تفسير  ةاين شيو
 به اين شيوه ـ البته به صـورت نـاقص ـ عمـل      ،به ويژه مفسران فقيه و اصولي ،مفسران

 وضـوع واحـد را در ارتبـاط بـا يكـديگر تفسـير      و آيات احكـام نـاظر بـه م   اند  كرده مي
كـه در پـژوهش    كنـد  مـي تصـريح   الفن القصصيكه خلف االله نيز در  چنان ؛ندا نموده مي

امـروزه   ترديـد  بـي  ..گيـرد  مـي  اصوليان را به كار ةموضوعي خود در قصص قرآن شيو
 چرا كـه اسـتخراج و  ماست؛ عصر هاي  ها و ضرورتقرآن يكي از نياز تفسير موضوعي

مند و منسجم جـز از طريـق    هاي مختلف به صورت نظام هاي قرآن در زمينه نظريه ةارائ
 ..نيستتفسير موضوعي ميسر 

 نقد و بررسي
 ،به ويژه در عصـر حاضـر   ،تفسير موضوعيدرست است كه در نقد اين مبنا بايد گفت 
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 پـذير  شـه انكار ناكارآمدي تفسير ترتيبي مناق اما ،امري ضروري و نياز به آن جدي است
 تـوقيفي و  ـ ـ در سـطح آيـات  حـداقل   ـرا  اگر نظم فعلي قرآن كـريم   ،اولازيرا  ؛است

نيـاز مسـتمر بـه تفسـير ترتيبـي       ،،مقتضاي حكمت الهـي بـراي هـدايت بشـر بـدانيم     
 متنوع معارف بيان ونظم قرآن كريم به صورت فعلي بلكه از آنجا كه . انكارناپذير است

ترين نظم براي يك كتاب دينـي بـا    متناسب ،هم تنيدهدر به شكل به صورت پراكنده و 
بـا  البتـه  تفسير ترتيبي قرآن بر تفسير موضوعي اولويـت دارد.  گري است،  هدف هدايت

هـاي   آمـوزه  منـد  نظام ةظهور رسيده و نيز ارائ ةبه منصفراواني كه  تفاسير ترتيبيِوجود 
به تفسـير موضـوعي بـيش از    امروزه نياز   قرآن در برابر مكاتب مختلف ضرورت يافته،

بـا  جديـد از جملـه   هاي  . با اين حال ضرورت تفسير ترتيبي با شيوهتفسير ترتيبي است
 نيست. پذيرادبي نيز انكار گيري از روش پيشنهادي در گرايش بهره

 كـه بررسـي  ؛ چراادبي بودن تفسير مقتضي تفسـير ترتيبـي قـرآن اسـت     ، اساساًثانياً
ا تفسير موضوعي و از هم گسستن چينش آيات آن ناسـازگار  اثري ادبي ب ةقرآن به مثاب

اثـري ادبـي پـژوهش     ةكساني كه كتاب مقدس را به مثاب ةاند هم است. برخي ادعا كرده
 مـين صـورت كـه امـروزه در دسـت ماسـت،      كه كتاب مقدس بـا ه اند  معترفاند  كرده

 ـ     ي كنـار اثري ادبي است، و صورت و ساختار كنوني كتـاب مقـدس را در پـژوهش ادب
مختلف كاري ندارند. بـه  هاي  آن در زمانهاي  يك از بخشگذارند، و به تدوين هر نمي

اش در تـاريخ   توان گفت اين كتاب با هيئت و ترتيب كنوني مي همين سان در باره قرآن
بنا بر اين ؛ گذارده استاثر و فرهنگ اسلامي حضور داشته و بر ذهن و ضمير مسلمانان 

، حفظ چينش و ساختار آن بسيار مهم است. و اگر ترتيب آن را بر در تحليل ادبي قرآن
شناسي تاريخي دست  از آن را از متن جدا كنيم، به نوعي باستانهايي  بخشو بزنيم هم 
ايم و به جاي تحليل ادبي، تحليل تاريخي كرده ايم كه ايـن خـود رهيـافتي غيـر از      زده

 .پژوهش ادبي است.

 تفسير آيات بر حسب ترتيب نزول  وک موضوع يبه . استقصاي همه آيات ناظر ٢
كـه در جريـان تفسـير موضـوعي، آيـات يـك        استآن  تفسير ادبيهاي  از جمله مؤلفه
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موضوع با محوريت كليد واژه بايد در تمام قرآن استقصا سپس به ترتيب نزول تنظيم و 
 گويد: مي امين خولي در اين بارهمطالعه شود. 

 ةواژه و تحولات آن، بايد بـه مطالعـه دربـار    يلغوياپس از به دست آوردن معن
 ـ  يآن در قرآن كريم منتقل شد. برا ياستعمال يمعنا مـوارد آن   ةاين كار بايـد هم

، سپس آيات مشتمل بر آن واژه به ترتيب نزول مرتـب  صاكلمه در قرآن كريم استق
نزول مختلف  يها در همه دورهمورد نظر  ةآيا واژمشخص شود  تاشود،  يو بررس

 يمتعـدد  ييـا در معـان  ي يـك معناسـت،   قرآن و مناسبات و مقتضيات متغير دارا
 ـ يبدين طريق به معنا يا معـان تا مفسر  استعمال شده است؟  دسـت آن واژه  يقرآن

 د.يابد و با اطمينان آن واژه را در جايگاه مخصوصش در هر آيه تفسير كند.

يم آيات بر اسـاس ترتيـب نـزول    قرآن بر ضرورت تنظهاي  خلف االله نيز درتحليل قصه
 .تأكيد كرده است.
آيـات مشـتمل بـر     ةاستقصاي هم ـ بر دو امر تأكيد شده است.نخست،در اين روش 

 تنظيم آيات به ترتيب نزول براي رسيدن به فهم و تفسير مطلوب. دوم،كليد واژه، و 

در تفسير در عصر حاضر باشد كه هاي  شايد از ويژگيدر تفسير  مزبورروش  اجراي
هـاي   در مقايسـه بـا برداشـت   تر و متفاوتي  دقيق تفسيريِهاي  بسياري موارد به برداشت

بر خلاف آن عمل تفسيري  گرايشگذشته منتهي شده است، اما گاه پيروان اين تفسيريِ 
 به نتايج تفسـير آسـيب زده اسـت.    در نتيجه طور كامل، اجرا نشده و بهكه  اند يا آن كرده

گويـد از   مـي  ي در تحليل قسم در قرآن در چنـد جـاي تفسـيرش   الشاط براي مثال بنت
جا خداوند فعل قسم به كار برده و آن را به هريابيم كه  مي بررسي فعل قسم در قرآن در

خود نسبت داده، آن را با حرف نفي مقرون ساخته است (لا اقسم) و اين اشعار دارد به 
اين ديدگاه گرچـه   .سوگند ندارد. اينكه خداي متعال براي بيان معارفش هيچ نيازي به

اي كـه   اما نتيجـه  ،در قرآن و نسبت آن با خداوند صحيح است» قسم«در استخدام لفظ 
نداشتن بر نياز  توان اين استعمال را شاهدي نمي يعني نيست؛ الشاطي گرفته صحيح بنت

ند از در آياتي چ ي متعالبه سوگند دانست، زيرا خدا و معارف، خداوند در بيان مطالب
 ند از:ا كه برخي از آنها عبارت ،رده است،ياد كقرآن كريم با ادوات ديگر سوگند 
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1و مشرَُنَّهَلَنح بِّكرينَ . فَوـط؛)68(مريم:  الشَّي 
 ؛)92(حجر:  لَنَّهم أَجمعينَئَفَوربِّك لَنسَـ. 2

3 .فَو و آءمبِّ السر ضِ إِنَّهقٌّ  الا�رَقُونَو لحتَنط آ أَنَّكُمّثلَْ م؛)23(ذاريات: م 

 .)72(حجر: لَعمرُك إِنَّهم لَفي سكرْتَهِم يعمهونَ. 4

 گفته است:» مثقال« ةچنين در تفسير واژهمبنت الشاطي 

اضـافه شـده و   » حبـة مّـن خَـردل   «بار به  بار در قرآن آمده است كه دو اين واژه هشت
اضافه شده » ذره«ديگر به  موردردي و كوچكي حجم است، و در شش مقصود از آن خُ

حجم است، و در چهار آيه ديگر مقصود  كه در دو مورد بازمقصود از آن خردي و كمي
و نَضَع الْمـوازِين الْقسـطَ   « ةشريف ةاز جمله در ذيل آي .از آن سبكي و كمي وزن است.

فْس شَيئاً و إِن كان مثْقالَ حبة مـن خَـردلٍ أَتَينـا بِهـا و كَفـي بِنـا       ليومِ الْقيامة فَلا تُظْلَم نَ
بِيندر حالي  ،است، حجم دانسته ميرا خردي و ك» مثقال«مقصود از  )47(انبياء:  »حاس

قُلِ ادعوا « ةشريف ةيا در ذيل آي .متناسب است.» موازين«سبكي و كمي وزن با كلمه كه 
ينضِ   الَّذـي الْـأَرلا ف و ماواتي السف ةثْقالَ ذَرم كُونلملا ي اللَّه وند نم تُممسـبأ:   »زَع)

 .باشد. مي در حالي كه به خُردي نيز قابل تفسير،ه،را به سبكي تفسير كرد» مثقال« )22

 بـه  ، بايد گفت بنـت الشـاطي  تأكيد بر ضرورت تنظيم آيات به ترتيب نزولدر باب 
حسـب   و آيـات را بـر  غفلت ورزيـده  ترتيب نزول از توجه به  عملدر  رغم اين تأكيد

ترتيب نزول مرتب نساخته است، و اگر در مواردي هم آيات شريفه بـه ترتيـب نـزول    
گـو اينكـه ضـرورت     .اي از ترتيب نزول استفاده نكرده اسـت.  اند هيچ نكته منظم شده

مورد به مورد از ترتيـب نـزول در تفسـير     ةتفادبه معناي اس توجه به ترتيب نزول لزوماً
بيش از يك جلد تفسير بنت الشاطي به يـك مـورد    ةولي نگارنده با مطالع ،آيات نيست

و  ؛ز رهگذر آن برخورد نكـرد اي بديع ا ن به نكتهتمسك به ترتيب نزول و رهنمون شد
 اين با تأكيد بر ضرورت تنظيم آيات به ترتيب نزول سازگار نيست.
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مشــهور خــود در بــاب اســطوري خوانــدن برخــي  ةاالله در نظريــ ين خلــفهمچنــ
خلاف اين  اسطوري، برهاي  اشتمال قرآن كريم بر قصه ةقرآن و در بيان ادلهاي  داستان

بـه زمـان و ترتيـب نـزول     » اساطير الاولين«مبنا عمل كرده و در تنظيم آيات مشتمل بر 
موضوع ز نادرستي دستاوردش در اين بخشي ا از اين رو ..آيات توجه لازم نكرده است

المثل وي آيات نه گانه مشتمل بـر   في وي به اين مبناست.پايبند نبودن به دليل موضوع 
قرآن دانسته است كه حكايت هاي  را ناظر به آن بخش از قصه» اساطير الاولين«عبارت 

احيـاي   زير پيـامبر، همانند زنده شدن ع؛ كند مي گوه شدن مردگان در اين دنيا را باززند
چهار پرنده به دست حضرت ابراهيم و نظاير آنها، در حالي كه توجه به ترتيـب نـزول   

دهد كه نسبت دادن اساطير الاولين به قرآن از سوي مشركان نخسـتين بـار در    مي نشان
باز تاب يافته و در آن زمان هنوز  ،سومين سوره نازل شده است، كه حداكثر ،قلم ةسور

 نازل نشده بوده است.هاي پيش گفته  از قصه آيات مربوط به هيچ يك
مختلفـي  هـاي   هـاي قـرآن ديـدگاه    افزون بر اين در باب ترتيب نزول آيات و سوره

همچنان كه روايات نيز بر ترتيب واحدي اتفاق ندارند، به خصوص آيـات  ؛ مطرح است
استثنا شده از سور مكي و مدني چالشي جدي در مرتب ساختن آيات به ترتيب نـزول  

 باشد. مي

 نما مترادفهاي  از واژهيك . مترادف نبودن هيچ ٣
 ،تفسير ادبي معاصر كه آن را از تفسير ادبي سنتي متمايز ساختههاي  يكي ديگر از مؤلفه

نـد.  ا كـرده مترادف معرفي آنها را هايي است كه لغويان  واژه ةهممترادف نبودن  اعتقاد به
 نويسد: مي بنت الشاطي در اين باره

ام  قرآن اشتغال دارم، دريافته ةباردت مديدي كه به مطالعات تخصصي درن مدر اي
دهد كه هر  مي كه بررسي و استقراي الفاظ قرآن در سياق خاص آنها بر اين گواهي

هـيچ   اي کـه  رود به گونـه  مي لفظي در قرآن براي دلالت بر مفهومي خاص به كار
براي آن مفهوم ذكر  هاي تفسير لغت و کتابهاي  يک از انبوه الفاظي كه در فرهنگ

 د.افاده کند. ،که خداي متعال از واژه قرآني اراده کردهرا تواند معنايي  نمي شده،
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اسـتوار  در قـرآن  ترادف نبودن اعجاز بياني خود را بر  ةبنت الشاطي يكي از مباني نظري
يمي ن مسائل نافع بن ازرق پرداخته و نزديك به ساخته و در همين چارچوب به بررسي

 را به آن اختصاص داده است. الاعجاز البياني للقرآن الكريماز كتاب 
ن امـروزه يكـي از مباحـث مهـم و     آتـرادف در كلمـات قـر   موضوعِ بودن يا نبودن 

و در اين مقال مجال پرداختن به آن نيست. هر  تقواعد تفسير است ةانگيز در حوز بحث
 بـراي اثبـات ديـدگاه خـود ذكـر     اي  هادليك دو نظريه طرفداراني دارد و طرفداران هر 

 ةمحققـان را در نقط ـ  ةهاي موجود در اين بـاب شـايد بتـوان هم ـ    كنند. فارغ از نزاع مي
مترادف هر واژه،  لي در معناشناسيِبه اين معنا كه اصل او ؛اصالت عدم ترادف گرد آورد

 ة ديگر است.آن با واژنبودن 

 نقد و بررسي
 وارد دف در تفسـير ادبـي  اشـكال بـر نفـي كلـي تـرا     با در نظر گرفتن اصل مزبـور دو  

 خواهد بود:
شود وما ناگزير  نمي كلمات قرآن جاري ةعدم ترادف در مورد هم ة: قاعداشكال اول

خواهيم بـود. بنـت    »»اتي«و » جاء«از پذيرش ترادف در تعدادي از كلمات قرآن مانند 
لمات عـاجز مانـده و ايـن    ك ةتلاشش از بيان تفاوت ميان هم ةهمبا وجود الشاطي نيز 

دانم بـه قصـور خـود در پـي بـردن بـه        مي جا لازمدر اين« كند: حقيقت را چنين بيان مي
رسد اعتراف  مي مترادف به نظر مفهومي ميان برخي از الفاظ قرآني كه ظاهراًهاي  تفاوت

 »»كه مرا راهي جز اعتراف به ناتواني و ناداني نيست.، كنم
نمـا را   هاي مترادف فتنش به تفاوت مفهومي بين برخي واژهنيا البته خود ايشان دست

كند سرمشقش در اين مـوارد كـلام ابـن     بلكه تصريح مي ،به معناي نبود تفاوت ندانسته
اي كه عرب بر يك معنا اطلاق كرده باشند  اعرابي است كه گفت: در هر يك از دو واژه

ست اين مفهوم را بشناسـيم و  مفهومي وجود دارد كه در ديگري نيست؛ البته ما ممكن ا
كنيم كه  از آن خبر دهيم و ممكن است بر ما پوشيده بماند كه در اين صورت حكم نمي

 اند. ها نيز بدان ناآگاه بوده عرب
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هاي مترادف را به اخـتلاف رد   بنت الشاطي براي رهايي از ترادف، در مواردي واژه
دهد كه  نمي اما توضيح ،انگارد، مي ترادف خارج ةو آنها را از حوزدهد  ميارجاع   لهجه

و مخاطبان قرآن نيز بـه ايـن   ار رفته كه در عرف قرآن در يك معنا به كاي  چرا دو كلمه
 نبايد مترادف شمرده شوند؟اند  امر آگاه بوده

معنايي كه وي در تفسير بعضي از كلمات قرآن بيـان  هاي  برخي تفاوت اشكال دوم:
التي تطَّلع « ةشريف ةمثال وي در تفسير آيبراي  رسد. مي ربه نظمردود آميز و  كرده تكلف
 نويسد: مي »قلب«و » فؤاد«) در فرق ميان 7(همزه: » علي الاَفْئدة

 صـرفاً  ،به جـاي آن  »افئده« ةو آوردن كلم »قلب«شريفه عدول از ذكر  ةدر اين آي
كـه   امر لفظي و براي رعايت تناسب فواصل آيات نيست، بلكه بدان جهت اسـت 

سـينه قـرار دارد    ةقلب در زبان عربي گاهي بر عضو عضلاني معروف كه در قفس
فؤاد همواره در مورد قلب معنوي يعني جايگـاه   ةشود، در حالي كه كلم مي اطلاق

در قرآن شريف هم فؤاد احساسات و عواطف و عقايد وتمايلات به كار رفته است.
به صورت جمع و مفرد در همين معني به کار رفته است. همـين تفـاوت معنـايي    

فـؤاد بـه    ةبه جاي قلب كلممذكور  ةشريف ةميان قلب و فؤاد سبب شده كه در آي
 د.د.وكار ر

ها يك آيه از قرآن شاهد آورده است كه آن نيز اش، تن يبه معناي عضلان ،وي براي قلب
). بـه هـر جهـت بـه     4(احزاب: » ما جعلَ االلهُ لرَجلٍ منْ قلبينِ في جوفه«رسد:  ر نميبه نظقطعي 
اي نـدارد. ايـن گونـه تفـاوت      رسد كه اين تفاوت معنايي در تفسير آية مذكور هـيچ ثمـره   نظر مي

 شود. معنايي درتفسير كلمات قرآن مكرر در تفسير بياني و اعجاز بياني وي ديده مي

 كردن دلالت آيات به سياق و انكار وجوه مختلف معنايي. محدود ٤
داور قرار دادن سياق در فهـم قـرآن اسـت.     ،تفسير ادبي معاصرهاي  يكي ديگر از مؤلفه

تمامي مفسران بـوده و هسـت،    استناد به سياق در تفسير آيات شريفه مورد توجه تقريباً
گـاه هـيچ    رو هـيچ  از ايـن  ؛ستبه آن شده اتري  اما در تفسير ادبي معاصر توجه گسترده

 نويسد: مي شود. بنت الشاطي نمي روايت تفسيري بر سياق مقدم
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چه متن آيه قرار داه و به آن براي فهم اسرار يك تعبير در قرآن كريم سياق را حاکم
داريـم و   مانيم، و اقوال مفسران را بر متن عرضه مـي  تابد پايبند مي و روح آن برمي

 د.پذيريم که با متن آيه سازگار باشد. يدگاهي را ميد ،تنها ،در اين ميان

 نقد و بررسي
برخي محققان دلالت سياق را عام ندانسـته، روايـات صـحيح و    با آنكه رسد  مي به نظر

اين قاعده تفسير ادبي را بايد پذيرفت كه سياق  ،دارند، مي معتبر تفسيري را بر آن مقدم
ي را در توان قرائن سـياق  نمي ند، و به آسانيك مي تفسير متن ايفا نقش يگانه و مهمي در

تفسير ادبي معاصر جـاي تأمـل دارد    ةچه در ارتباط با اين مؤلفتفسير ناديده انگاشت. آن
و هر گونـه معنـاي ديگـري     ودمحدود شآنها  به سياق اين است كه دلالت آيات شريفه

جدي تفسـير ادبـي   . بنت الشاطي به عنوان يكي از طرفداران گرددخارج از سياق انكار 
معاصر، گرايش شديدي به انحصار معناي آيات در يك وجـه و آن هـم معنـاي عصـر     

گونه انعطاف و قابليت پذيرش چند معنا را  الشاطي هيچ نزول دارد. در اين رويكرد بنت
ز مفسران بر چندمعنايي آيات كه بسياري ا؛ با اينپذيرد براي واژگان و عبارات قرآني نمي

السلام نيز  عليهم بيت اند و در شيوة تفسيري اهل ورت محتمل ـ تأكيد كردهاقل به صـ حد
 ـ  با استناد به روايات جاري بودن قرآن در طول زمان  و  همانند جريان خورشـيد و مـاه 

وجـوه متعـدد    ـ ـ كنـد  جديد پيـدا مـي   يكه آيات قرآن در هر زمان مصاديق و معانياين
 از لـوازم جـاودانگي و جامعيـت قـرآن تلقـي     بلكه درست، معنايي آيات شريفه نه تنها 

تنها يك معنا از آيات كند  ميالشاطي اين امر را به شدت انكار و اصرار  شود. اما بنت مي
) يكي از آراء 7شرح: (»فاذا فرغت فانصب«شريفة به دست دهد. براي نمونه در ذيل آية 

شـدي بـه دعـا و    چـون از نمـاز واجـب فـارغ     «كند كـه:   در تفسير آن را چنين نقل مي
ــرداز  ــت بپ ــت حاج ــام      »»درخواس ــاقر و ام ــام ب ــريفه از ام ــة ش ــير از آي ــن تفس اي

 هو در حقيقت برداشت ديگري از آيـة شـريف   تنيز نقل شده است ـ السلام  عليهما صادق
نيز بـر   ـ  نظر از سياق با قطعـ ترغيب مؤمنان به تعقيبات نماز كه اطلاق آيه  براي است 
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بلكـه مصـداقي از   نيست، درصدد انكار مفاد ظاهري آية شريفه آن دلالت دارد و هرگز 
امـا   ؛معناي عام آيه يعني پرداختن به امر مهم ديگر پس از فراغـت از كـار مهـم اسـت    

 .الشاطي در جهت اثبات معناي موردنظرش اين معنا را نقد و انكار كرده است. بنت
جه به روايات فراواني كـه  و با تو نذو وجوه بودن قرآن ةدر حالي كه با توجه به ادل

به  ،مفسر بايد علاوه بر معناي مستفاد از سياق آيات ،بر باطن داشتن آيات دلالت دارد،
كـه در   معاني باطني آن وجوه متعدد معنايي و معاني باطني آيات نيز توجه كند، به ويژه

 شده است.روايات صحيح از پيشوايان معصوم براي ما نقل 

 شناسي شناسي و جامعه گيري از روان . بهره٥
يافتن  دست يمفسر برا كه معتقداست ،معاصر يتفسير ادب گرايشگذار  بنيان ،يخولامين 

 نيـز  يشناس ـ و جامعـه  يشناس ـ صحيح از قرآن كريم ناگزير بايـد از روان  يبه تفسير ادب
هـاي   آن است كه مفسر بايـد از اسـرار حركـت    يشناس از روان يبهره ببرد. مقصود خول

 كـه علــم در اختيـار مــا گذاشــته   يمختلــف زنــدگهـاي   در حــوزه يوان آدم ـروح و ر
 يقلب ـهـاي   و دريافت يهمچون مناظرات اعتقاد ،ستهاي قرآن نيز ناظر به آنها و آموزه

ي علـت  . بـه نظـر و  بپـردازد تفسير به  يداشته باشد و با اين آگاه يآگاه ،يو احساسات
بـا بلاغـت    يشناس ـ ن اسـت كـه روان  منـد اسـت آ  شناسي نياز كه تفسير ادبي به روانآن

بـا روان   يهنر بيان ةمحكم از رابطاي  شناسانه بر پايه تفسير روان« دارد:مستقيم اي  رابطه
الضمير  يجز بيان ما ف يچيز مختلف با همه تفاوتشان ياستوار است. اين هنرها يانسان

 ..»نيست يو حالات درون

آن است كه اختلاف عميق و پردامنه به آيات شناسانه  ديگر ضرورت نگاه روان دليل
گشـته مرتفـع گـردد و نيـز     استوار  يمنطقهاي  كه بر قياس تركيبيو  يدر مباحث كلام

به با روح هنر فاصله بسيار دارد يا كه در تركيب آيات به نحو واگذار شده كه  يجايگاه
، شـده  يآميـز و ضـعيف منته ـ   مغالطـه هـايي   خشك به ديدگاه يبيانهاي  از طريق تلاش

 برطرف شود.
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شناسي و علوم اجتماعي نيز از اين جهت است كـه بـدون    ضرورت توجه به جامعه
هـا   و انديشهها  يد و ذوق. افكار و عقاباشد متأثر ميشك محيط ادبي از محيط اجتماعي 

سـو تـأثيري كـه ادبيـات در      . در روش نقد اجتماعي از يكاست تابع احوال اجتماعي
. بـه  شـود  ، مطالعـه مـي  تأثيري كه جامعه در آثار ادبي دارد جامعه دارد و از سوي ديگر

و هــا  از آداب و رســوم و عقايــد و انديشــه ،نقــد ادبــي ةعبــارت ديگــر در ايــن شــيو
و خود نيز تا حدي مولود و اند  كه در آثار ادبي انعكاس يافتهرود  سخن ميهايي  نهضت

 اند. مخلوق آثار ادبي در جامعه
است كه تفسير قرآن جز با آن بـه   يعلومةال بشر از جملگويد علم به احو مي عبده

مختلف تأمـل  هاي  احوال بشر در دوره ةرسد. بنابراين مفسر ناگزير بايد دربار نمي كمال
اختلاف احوال بشر چون قوت و ضعف، عزت و ذلت، علم و جهل،  يورزد و منشأها

كـه از   ـ  يمختلف ـهـاي   اخهبه فنون و شمفسر كند. در اينجا  يايمان و كفر و... را بررس
 ..نيازمند استـ  باشد مي انواعش ةتاريخ با همآنها  ترين مهم

شناسـي و   گيـري از روان  تفسـير ادبـي، يعنـي بهـره     ةبعضي از نويسندگان اين مؤلف
شناسي را با اين مبناي تفسير ادبي كه به طور كلي تفسير علمي از قرآن را انكار و  جامعه

سو تفسير علمي  از يكامين خولي « نويسد: مي اند. فهد رومي ستهكند، متضاد دان مي نفي
و از ديگر سـو خـود بـه نـوعي تفسـير علمـي يعنـي تفسـير          كشيدهاز آيات را به نقد 

 ..»ه استدروي آوراز قرآن شناسانه  و جامعهشناسانه  روان

كه اين ، آنچنانشناسي شناسي و جامعه گيري از روان مقصود از بهرهرسد  مي اما به نظر
تفسير علمي آيات و تحميل نتايج و دستاوردها يا اصول و قواعد ايـن   ،اند پنداشتهگروه 

 شناختي بر آيـات قـرآن كـريم    شناختي و روان دو علم و يا تطبيق برخي نظريات جامعه
خـود از ايـن مؤلفـه را    قرآن مقصـود  شناختي  خولي در طرح نظريه اعجاز روان. نيست

 :چنين بيان كرده است
تأثير قـرآن  » قرآنشناختي  اعجاز روان«كه مقصود از  چنين تلقي شودمكن است م
روان آدمي، و نيز حلاوت و زيبـايي قـرآن كـه انسـان آن را در ضـمير خـود        رب
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هاي  يا آهنگ برخاسته از حروف و نظم كلمات و هماهنگي جمله كند، مي احساس
شناسي اين  ز با علم روانقرآن است... اما مقصود من در حال حاضر از پيوند اعجا

تواند صحيح باشـد، چـه اينكـه ايـن      مي معنا نيست، گرچه اين معنا در جاي خود
مسئله بر احساس هنري و درك زيبايي سخن استوار گشته است... اما اين امر تنها 

در حالي كه قرآن خود را به هدايت، رحمت،  ؛گردد به الفاظ و عبارات قرآن برمي
توان اعجاز قرآن را تنها بـر   نمي كرده است بنابراين توصيف بخشي بيان و بصيرت

  استوار ساخت. لفظي و آهنگ دلنواز آنهاي  يعني درك زيبايي اين امر
شناسانه به قرآن  از رويکرد روانمعناي بعيد ديگري برخي ... همچنين ممكن است 

 ـ    مي كه ترجيح گمان کنند ت از دهم در اينجـا آن را نفـي كـنم، و آن عبـارت اس
بـراي اسـتوار   شناسي از قرآن كريم. برخي معاصـران   استخراج نظريات علم روان

به ايـن ديـدگاه روي    ،هر چيزي است ةدربردارنداين پندار كه قرآن كريم ساختنِ 
شناسي را به حال خود وانهاد تا بـه   اند... ما معتقديم كه بايد دانشمندان روان آورده

اگر آنچه از  .أملات نظري خود مشغول باشندتجارب عملي و مشاهدات واقعي و ت
 بـه رد نظريـات آنهـا    ،كننـد صـحيح باشـد    مـي  نفس انساني كشـف هاي  ويژگي

شويم كه قرآن در آن نظريه بر آنها پيشـي گرفتـه اسـت،     نمي پردازيم و معتقد نمي
شناسي اعجاز قرآن بر آن تكيه  پذيريم تا در بيان وجه روان مي را نبلكه نظريات آنا

 ـ  روانهـاي   م و به بركت دستاورد پژوهشگران پديـده كني اعجـاز   ةشـناختي، نظري
 م.را تأييد كنيم.قرآن شناختي  روان

هـدايت   كتاب، اعجازآميز است خولي سپس با توجه به اينكه قرآن كريم هنر ادبيِامين 
باشد، ديـدگاه   ميتنها تدبير جان و روان بشر  ،شأن آن وديني است  هاي گر آموزهو بيان

 كند: شناختي قرآن را چنين بيان مي اعجاز روان ةبارخود در

است  اين ،قرآنشناختي  اعجاز روانة بارديدگاه صحيح دربا توجه به آنچه گفته شد 
نفساني و رواني و قـوانين ثابـت روحـي كـه     هاي  كه تفسير قرآن تنها بر شناخت پديده

كـه   يقرآن كـريم در حـالت  هاي  يان، و بباشد قرآن آنها را به استخدام درآورده استوار مي
بـر محـور آن    ،كنـد  مي و اقناع و جدل و تحريك و تشويق يا تهديد استدلال و هدايت
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تـرين مبـاني ايـن تفسـير همـان قواعـد        پـس صـحيح  چرخـد.   مـي و قـوانين  هـا   پديده
است كه علم در گذشته و حال به آن ره يافته است. در اين صورت نبايـد  شناختي  روان

يكـي از   شود يـا بـراي  آورده يا براي الفاظ آن استدلال  دليلعبارتي از قرآن براي هيچ 
انسـان روشـن    با روانآن نسبت  ةشود، مگر آنكه جايگاه و رابط ذكراساليب آن شاهد 
. بنابراين تنها با كمك امـور  شناسي گيري از دستاوردهاي علم روان بهرهگردد، آن هم با 

ت و اجمـال و  ابايد ايجاز و اطناب و تأكيـد و اشـار  نفساني ـ رواني و نه چيز ديگري   
 ..كرد مدللتفصيل و تكرار و بسط و تقسيم و تفصيل و ترتيب و مناسبات قرآن را 

بـردن از دو علـم    توان گفت كه مقصود امين خولي و همفكرانش از بهره مي بنابراين
 ـ   ،شناسي در تفسير شناسي و جامعه روان ن دو علـم از  نه استخراج قواعـد و نظريـات اي

كـه   ـشـناختي    و جامعـه شـناختي   قرآن كريم است و نه تطبيق قواعـد و نظريـات روان  
باشد، بلكه مقصود آن است كه مفسر با  مي بر قرآن ـ دستاورد علوم تجربي بشري است

شناسي كه  شناسي و جامعه م دانش روانشده و مسلّ شناختههاي  احاطه بر مباني و روش
جوامع و طوايف  ةبوده است و هممشترك ها  و دورانها  نسل ةهم وها  انسان ةميان هم

حقيقت روشي كه امـين خـولي در تفسـير     . دربپردازدبه تفسير  ،بشر از آن برخوردارند
كند، همان شيوه و روشي اسـت كـه عالمـان نقـد      مي قرآن پيشنهاد و از آن سخت دفاع

 د و ارزيـابي و تفسـير آن  ادبي در بررسي آثار ادبـي گذشـتگان پـيش گرفتـه و بـه نق ـ     
 پردازند. مي

 محققان، رسالت نقد ادبي را شناخت ارزش و بهاي آثار ادبي و شـرح و تفسـير آن  
 ؟نحوي كه معلوم شود نيك و بد آن آثار چيست و منشأ آنها كـدام اسـت؟   دانند به مي
سـطه  عادي وا ةاثر ادبي با خوانند ةادبي اين است كه ميان نويسند ناقدكار  ،حقيقت در

مردم ـ كه اگر كسـي    ةبراي عام وجود دارد،شود و لطايف و دقايقي را كه در آثار ادبي 
مانند ـ معلوم كند، و اگـر هـم معايـب و      مي نصيبآنها را توجه ندهد از آن غافل و بي

 .آشكار نمايد.، آن را شوند نمي نقايصي در آن آثار هست كه عامه مردم به آن ملتفت
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شناسي از اين جهت است كـه شـعر و ادب    و مبادي روان ضرورت توجه به اصول
 كه آن را ابداعاي  هم از جهت شاعر يا نويسنده ،مانند ساير هنرها نمودي نفساني است

زيرا از جهـت ارتبـاط بـا     ;شود مي كه از آن محظوظاي  كند و هم از جهت خواننده مي
الهام  ،موجد و محرك آن هشاعر يا نويسنده شعر و ادب تخيل ابداعي و تركيبي است ك

باشد و بـه   مي نفسانيات ةرود، و اين امور همه از مقول مي شمار ذوقي به ةهنري و جذب
اين اعتبار شعر و ادب جز نمودي نفساني چيزي نيست، و از جهت ارتباط با خواننـده  

 در او تـأثير آورد  پديد مينيز شعر و ادب محركي نفساني است كه در انسان لذت و الم 
دارد، و اين امور همه  مي آورد و گاه نيز به عمل و اراده وا مي كند، او را به هيجان در مي

 .است.شناختي  رواناي  شعر و ادب مسئله ،رو . از ايناند شناختي روان ةاز مقول

از نظر خولي و همفكرانش قرآن كريم امروز نزد ما پيش از آنكه كتابي ديني مشتمل 
يـك   ،به كمال و سعادت باشـد  نيل انسان هدايت آدمي و ايبرلازم هاي دستور ةبر هم

ديگر آثـار ادبـي را دارد. در مـورد قـرآن     هاي  ويژگي ةشاهكار عظيم ادبي است كه هم
تغيـر و تحـول و حـال و عـوارض      اسـت كـه  آن، خداي متعـالي   ةكريم اگرچه آفرينند

بان قوم نـازل كـرده و   اما از آنجا كه خداوند قرآن را به ز ،در ساحتش راه ندارد نفساني
 ةپـس هم ـ  ،مخاطب آن بشرِ داراي عوارض نفسـاني و مجـراي تغييـر و تحـول اسـت     

زبان ادبي را داراست و از آنجا كـه قـرآن كـريم در وقـت نـزول نـاظر بـه        هاي  ويژگي
طـور كلـي محيطـي     حوادث واقعي زندگي مردم و افكار و عقايد و آداب و رسوم و به

مكاني و زماني و محيطي در آن هاي  طبيعي است كه ويژگي ،كه در آنجا نازل شدهبوده 
نمـود  تفسيري كامل از قـرآن  نظر گرفتن اين امور  يافته باشد. بنابراين بدون دربازتاب 

در شـرح و تفسـير    لازماصول و مقدمات و ابزارهاي  ةاز همبايد . بر همين اساس يابد
كه از ايـن ويژگـي برخـوردار     ، در تفسير قرآن هم بهره گرفت و تفسيرييك متن ادبي

پس از آن است كه بايد از منظر ديني بـه ايـن    باشد تفسيري اطمينان بخش خواهد بود.
رفتـاري را سـامان داد و   هـاي   تفسير روي آورد و مطابق آن اعتقادات و باورها و آموزه
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ز گيـري ا  به تفسـير و بهـره  شناختي  قرآن كريم تنظيم كرد. نگرش روان اساس آنها را بر
و نيز در جاي جاي اثر  ،شناسي را به طور پراكنده در بعضي از آثار خولي، اصول روان
 توان مشاهده كرد. مي يو آثار قرآني بنت الشاطي هللاالله خلف ،،شكري عياد

 گيري نتيجه
هـاي تفسـيري اسـت، امـا در عـين       تـرين گـرايش   تفسير ادبي معاصر يكي از روشـمند 

از ؛ شـود  مـي  آن ديدههاي  نيز در برخي مؤلفههايي  اييشفاف آن، نارس نسبتاً روشمنديِ
نمـا يـا    كلمات مترادف ةهممترادف نبودن جمله ادعاي ناكارآمدي تفسير ترتيبي، ادعاي 

از سـياق و  برگرفتـه  شبه مترادف قرآن و نيز محدود كردن دلالت آيات قرآن به معنـاي  
هاي ايـن   ست. برخي از مؤلفهكلمات و آيات شريفه تمام ني معناييِ انكار وجوه مختلف

آيات ناظر به يك موضوع و تنظـيم آيـات بـر حسـب      ةچون استقصاي همگرايش، هم
در عمـل بـه آن   اند، اما طرفداران گرايش تفسير ادبـي   توجهشايان ترتيب نزول، مهم و 

 اما اين نقدهااند،  وارد كردهبرخي نقد هر چند نيز ها  برخي از مؤلفهاند. به  توجه بوده بي
 .نياز است تأمل بيشترنيست و به وارد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ١٦٤

  ____________________________________________ ها نوشت پي
اتجاهات بن عبد الرحمن رومي، ؛ فهد ٤٩١ص   ،اتجاهات التجديد في تفسير القرآن في مصرر.ك: محمدابراهيم شريف، . ١

به بعد؛ كامل علـي   ٩، صالتفسير الادبي للنص القرآني؛ مصطفي صاوي جويني، ٨٨١، ص٣ج  ،التفسير في القرن الرابع عشر
بـه   ٢٩٣، صالفکر الديني في مواجهة العصربه بعد؛ عفت محمد شرقاوي،  ٨٧، صالمنهج البياني في تفسير القرآنسعفان، 

 بعد.
 ـمهرداد عباسـي،   ة، ترجم»جريان شناسي تفاسير قرآن در دوره معاصر«تر ويلانت، . ر.ك: ري٢ /  ٨ص ٨٦، شپـژوهش  ةآين

 .١٠١، ص ٨٤، ش ششم، زمستان برهان و عرفان، »امين خولي و بنياد گذاري مكتب ادبي در تفسير«نيا،  مرتضي كريمي

 .١٠٠، ص٨٤، ش ششم، زمستان برهان و عرفان، »سيرامين خولي و بنياد گذاري مكتب ادبي در تف«نيا،  . مرتضي كريمي٣

القرآن ؛ عايشه عبد الرحمن بنت الشاطي، ٣٦٢ـ ٣٥٩، ص٥، ج»مدخل تفسير«  دائرة المعارف الاسلامية. ر.ك: امين خولي، ٤
 به بعد. ١٧، صو التفسير العصري

 به بعد. ٢٩١، صالديني في مواجهة العصرالفکر . براي آشنايي با بعضي از پيروان تفسير ادبي ر.ک: عفت محمد شرقاوي، ٥

 .٣٠٦ـ٣٠٤، صمناهج تجديدامين خولي، . ٦
 .١٨ـ١٧، ص١، جالتفسير البيانيعايشه عبد الرحمن بنت الشاطي، . ٧
 .٣١٤-٣١٣، صمناهج تجديد امين خولي، ٨
 .٣٠٧-٣٠٦صهمان، . ٩

 .٣٢-٣١، صالفن القصصياالله،  محمداحمد خلف. ١٠

 .٥٢٨-٥٢٧، ص٢، جتفسير و مفسران؛ محمدهادي معرفت، ٩ص   ،معارف قرآن. ر.ک: محمدتقي مصباح، ١١

 .٥٧٦ـ٥٧٤، ص تاريخ قرآنپژوهان است. ر.ك: محمود راميار،  ها مورد اتفاق قرآن . توقيفي بودن چينش آيات در سوره١٢
، ص ٨٤ش ششم، زمستان ، برهان و عرفان، »امين خولي و بنياد گذاري مكتب ادبي در تفسير«. ر.ك: مرتضي كريمي نيا، ١٣

١٠٧. 
 .. همان١٤
 به بعد. ٣٢٩و  ٤٤، صالفن القصصي محمد احمد خلف االله، :ر.ك. ١٥

 .١٦٦ـ١٦٥، ص١، جالتفسير البيانيعايشه عبدالرحمن بنت الشاطي، . ١٦

 .٩٣٥ـ٩٣٤ ، ص٣، جعشر اتجاهات التفسير في القرن الرابع فهد بن عبد الرحمن رومي، ك:.. ر١٧

 .٩٧ـ٩٦، ص١، جالتفسير البيانين بنت الشاطي، عايشه عبدالرحم. ١٨
 .٩٦، ص١. همان، ج١٩
 .٩٣٨، ص٣ج، اتجاهات التفسير، فهد بن عبدالرحمن روميك: .. ر٢٠

 ٩٦، ص ١ج، التفسير البيانيعايشه عبدالرحمن بنت الشاطي، . ٢١

 ٩٣٨، ص٣ج، اتجاهات التفسير، فهد بن عبد الرحمن رومي .٢٢

 .١٥٨و  ١٣٨، ص١، جالتفسير البيانيالرحمن بنت الشاطي، عايشه عبد. براي نمونه رك: ٢٣

 به بعد. ٢٠١، ص الفن القصصي. ر.ك: محمد احمد خلف االله، ٢٤

 .٦٧٨، ص تاريخ قرآن. ر.ك: محمود راميار، ٢٥

 .٢٢٦، صاعجاز بياني. عايشه عبدالرحمن بنت الشاطي، ٢٦



 ١٦٥ � ر گرايش تفسير ادبي معاصردتأملاتي 

 

 

 .٤٥٨ص  ١، ج قواعد التفسير. خالد بن عثمان سبت، ٢٧

 .٣٩٣-٣٩٢، صاعجاز بيانيدو واژه اخير ر.ك: عايشة عبدالرحمن بنت الشاطي، در باب . ٢٨
 .٢٥٢همان، ص . ٢٩
 ، ٣٩٣، صاعجاز بيانيبراي نمونه ر.ك: عايشة عبدالرحمن بنت الشاطي، . ٣٠

 .١٧٨ـ ١٧٧، ص٢، جالتفسير البياني عايشه عبدالرحمن بنت الشاطي،. ٣١
 .١١، ص١همان، ج. ٣٢
 .١٤١ـ١٣٨، صشناسي تفسير قرآن روش، اكبر بابايي ر.ك: علي. ٣٣
 به بعد. ١٨، صچند معنايي در قرآن كريمبراي آگاهي از رابطة معنا با مصداق ر.ك: سيد محمود طيب حسيني، . ٣٤

 ٧٤، ص ١، ج التفسير البياني للقرآن الکريم  .بنت الشاطي، ٣٥
 .٣١٨ص٢٠، جالميزان. ر.ك: علامه طباطبايي، ٣٦

 .٧٤، ص ١، ج التفسير البيانيالشاطي، . عايشه عبدالرحمن بنت ٣٧

 به بعد. ٦٨، صها معنايي ها و لايه سايه؛ محمد اسعدي، ٤٤٦ـ٤٤٥، ص١، جالاتقانر.ك: سيوطي، . ٣٨

 .١٤٦ـ١٤٠، ص چند معنايي در قرآنحسيني،  ؛ سيدمحمود طيب٩١، ص٩٢، جبحار الانوارر.ك: مجلسي، . ٣٩

 .٣٧٣، ص٥، جةالاسلاميرةالمعارف ئدا ،»تفسير« ةمقالامين خولي، . ٤٠
 .. همان٤١
 .٩٧٩ص  ،٣ ج ،ر في القرن الرابع عشرياتجاهات التفسفهد بن عبدالرحمن رومي، : ر.ك. ٤٢

 .١٩٦، ص مناهج تجديدامين خولي، . ٤٣
 .٢٠٣ـ١٩٩، صهمانر.ك: . ٤٤
 .٥ ، صنقد ادبيكوب،  زرينعبدالحسين . ٤٥
 .١٢ـ١١. همان، ص٤٦
 .٤٩. همان، ص٤٧
الفکر الـديني فـي مواجهـة    ؛ عفت محمد شرقاوي، ١١٣، ص المنهج البياني في تفسير القرآنفان، ر.ک: كامل علي سع. ٤٨

 .٣٩٠ـ ٣٧٧، ص العصر

 به بعد. ٣٣٦، صالفكر الديني في مواجهة العصر.ر.ك: عفت محمد شرقاوي،  ٤٩

 .٣٠٨و  ٢٧٠به بعد،  ٩٣، صالفن القصصيبراي نمونه ر.ك: محمد احمد خلف االله، . ٥٠

 .٢٠٢و  ٧٩ص ١، جالتفسير البيانيونه ر.ك: عايشه عبدالرحمن بنت الشاطي، براي نم. ٥١



 ۱۳۸۸شناخت، سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  قرآن � ١٦٦

 منابع
 ش. ١٣٨٥، قم، بوستان كتاب، هاي معنايي ها و لايه سايهـ اسعدي، محمد، 

 م.١٩٦١، دارالمعرفه، الطبعة الاوليبي جا،  ،في النحو و البلاغة و التفسير و الادب مناهج تجديدامين خولي، ـ 
احمد شنتناوي و ديگران، بيـروت، دارالمعرفـه،   ترجمة ، »ةالمعارف الاسلاميهتفسير، داير«امين خولي، مقاله ـ 

 م.١٩٣٣
 ش.١٣٧٨، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شناسي تفسير قرآن روشـ بابايي، 

 .الطبعة السابعة، رف، بي تا، قاهره، دار المعاللقرآن الکريم التفسير البيانيعبدالرحمن،  عائشة بنت الشاطي،ـ 
، ترجمة حسين صابري، تهران، شركت انتشارات علمي و اعجاز بياني قرآنعبدالرحمن،  عائشةلشاطي، ـ بنت ا

 ش.١٣٧٦فرهنگي، 
 م.١٩٩٩، الطبعة الرابعهجا، سينا للنشر،  ، بيفي القرآن الكريم الفن القصصياالله، محمد احمد،  خلفـ 

 ش.١٣٨٠ير، ، تهران، مؤسسه انتشارات امير کبتاريخ قرآنـ راميار، محمود، 

 م.١٩٨٦ –ق ١٤٠٧نا،  جا، بي ، بياتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرـ الرومي، فهد بن عبدالرحمن، 
، ٨٦، شآينـه پـژوهش  مهرداد عباسي،  ة، ترجم»معاصر ةشناسي تفاسير قرآن در دور جريان«ـ ريتر ويلانت، 

 .١٧ـ٢، ص ١٣٨٣خرداد و تير 
 ش.١٣٦٥تهران، علمي،  ،نقد ادبيـ زرين کوب، عبدالحسين، 

 ق.١٤٢١، الجيزه، دار ابن عفان،قواعد التفسيرـ سبت، خالد بن عثمان، 
 ، بي تا.مکتبة الأنجلو المصريه، بي جا، المنهج البياني في تفسير القرآنـ سعفان، کامل علي، 

 ق.١٤١٦، دمشق، دار ابن کثير، الاتقان في علوم القرآنسيوطي، ـ 
 بي تا. مکتبة الشبابف، بي جا، فکر الديني في مواجهة العصرالـ شرقاوي، عفت محمد، 
ق ـ  ١٤٠٢، قاهره، دار التـراث، اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الکريم في مصرـ شريف، محمد ابراهيم، 

 م.١٩٨٢
 تا. بي الجامعيه، المعرفة، بي جا، دار مصطفي، التفسير الادبي للنص القرآنيـ صاوي جويني، 
 ش.١٣٨٨، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چند معنايي در قرآن كريمسيدمحمود،  ـ طيب حسيني،

 ق.١٣٩١جا، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان،  ، بيالميزانـ علامه طباطبايي، 
، زمستان ٦، ش مجله برهان و عرفان، »امين خولي و بنيان گذاري مكتب ادبي در تفسير«نيا، مرتضي،  ـ كريمي

١٣٨٤ 
 ق. ١٤٠٣، بيروت، دار احيائ التراث العربي، الانوار بحارـ مجلسي، 

 ش. ١٣٦٧ قم، در راه حق،   ،معارف قرآنـ مصباح يزدي، محمدتقي، 
 ش.١٣٧٩، قم، موسسه فرهنگي التمهيد، تفسير و مفسرانـ معرفت، محمدهادي، 

 


